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بررسی نام‌آوا در زبان عربی با تکیه بر
اشعار عربی در عصر جاهلی و ممالیک و عثمانی

دکتر سیدمحمود میرزایی‌الحسینی1- نجمه محیایی 2
)تاریخ دریافت: 95/07/17، تاریخ پذیرش: 95/10/19( 

چکیده
بررسی آوا و مسائل مربوط به آواشناسی از دیرباز یکی از مهمترین مسائل حوزه زبان‌شناسی بوده 
است بطوری‌که در این راستا بحث و جدل‌هایی زیادی پیرامون رابطه معنا و آوا و نقش آوا در انتقال 
معنا صورت پذیرفته است، بدون شک آوا نقش مهمی را در ایجاد معنا چه در شعر و چه در نثر 
ایجاد می‌کند و شاعر و نویسنده با استفاده از آن هدفش را از معنا مورد نظر بیان می‌کند. آوا عامل 
ارتباط دهنده‌ی معنا، خیال، تفکر و موسیقی است. البته برخی معتقدند بین تمامی الفاظ و معانی 
آن‌ها ارتباط وجود دارد عده‌ای نیز بر این باورند که هیچ ارتباط از پیش تعیین شده‌ای بین این دو 
وجود ندارد، به یقین باید حد وسط را گرفت و عنوان داشت که با وجود این‌که هرگز نمی‌توان ارتباط 
بین الفاظ و معانی آن‌ها را در همه زبان‌های دنیا رد کرد، اما نمی‌توان گفت که بین تک تک الفاظ 
و معانی آن‌ها چنین ارتباطی وجود دارد. نگارنده‌گان در نوشته حاضر برآنند تا با بررسی نام‌آوا‌ها در 
زبان عربی به‌ویژه اشعار جاهلی و ممالیک به خوبی نشان دهند که بین بسیاری از الفاظ زبان عربی 

و معانی آن‌ها نوعی رابطه درهم‌تنیده وجود دارد.

واژگان کلیدی
آواشناسی، نام‌آوا، رابطه لفظ و معنا، موسيقي درونی

1- استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان
MAHYAII.92@GMAIL.COM 2- دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان
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مقدمه
مهم‌ترین  از  یکی  عنوان  به  آواشناسی 
شاخه‌های زبان‌شناسی مدرن، نقش برجسته‌ای 
در تبیین و تفسیر سایر اجزاء پیکره زبان دارد. 
ازاین‌رو در مطالعه رده‌شناختی زبان‌ها نخستین 
مسأله‌ای که ذهن زبانشناسان را به خود مبذول 
در  زبان‌ها  واجی  و  آویی  تفاوت‌های  می‌دارد 

است.  زبانی  مختلف  خانواده‌های 
در حقیقت آواشناسی، آواهای زبانی را از منظر 
طبیعت آوایی به عنوان یک منبع خام در ساختار 
الفاظ مورد بررسی قرار می‌دهد، و علاوه بر این 
نقش آواهای زبانی را از منظر مخارج حروف، و 
تفاوت‌های بیانی و لحنی آن‌ها در ضمن واژگان 
و ترکیب‌های زبانی به مداقه می‌گذارد. به بیان 
دیگر موضوع آن بررسی آواهای یک زبان خاص 
زبان به صورت کلی می‌باشد که  آوا‌های  یا  و 
آن را آواشناسی همگانی می‌نامند. در آواشناسی 
تلاش می‌شود توانایی کلی انسان در زمینه تولید 
و دریافت آواهای که ممکن است در زبان‌های 
گوناگون به کار رود توصیف می‌شود. در نتیجه 
در آوا شناسی همگانی آواهایی مورد مطالعه و 
توصیف قرار می‌گیرد که در هیچ یک از زبان‌هایی 

که برای خواننده آشنا نیست، به کار نمی‌رود. 
و  زبان  آواهای  آواشناسی،  دیگر  سوی  از 
معناشناختی  منظر  از  را  آن‌ها  کارکرد  و  نقش 
- کاربرد شناختی مورد بررسی قرار می‌دهد تا 
این رهگذر به نقش آن‌ها در توجیه معنای  از 

کلام نائل آید، علاوه بر این در این علم آهنگ 
و  »تکیه«  با  ترتیب  به  که  جملات  و  واژگان 
»آهنگ/ لحن« از آن‌ها یاد می‌شود، مورد توجه 

می‌گیرد.  قرار 
ریشه  عربی  آواشناسی  است  ذکر  به  لازم 
در گذشته‌های دور و قرون اولیه اسلامی دارد 
بطوری‌که افرادی از قبیل جاحض در قرن سوم 
و ابن جنی در قرن چهارم بسیاری از موضوعات 
مطرح در این علم را در آثار خود مورد بررسی 
غرب  معاصر  برجسته  آثار  با  که  داده‌اند،  قرار 

می‌کند.  برابری 
به  بر آن است  نگارندگان  در پژوهش سعی 
در  آن‌ها  جایگاه  و  عربی  آواهای  نام  بررسی 
اشعار  از  نمونه‌های  و  فارسی  و  عربی  واژهای 
دوره‌ی ممالیک و عثمانی به صورت توصیفی 
بپردازد و از این رهگذر به بیان این مطلب بپردازد 
که این نام آوا‌ها چگونه عمق معنا را در غالب 
واژگان بیان می‌کنند، به بیان دیگر چه رابطه‌ای 
بر ساختار ظاهری الفاظ و معانی برخواسته از آن‌ها 
با ویژگی‌های  زبان چگونه  الفاظ  و  دارد  وجود 

آوایی خود معانی را بازنمایی می‌کنند. 

پیشینه 
نام  تطبیقی  »بررسی  مقاله‌ی  زمینه  این  در 
آواها در فارسی و انگلیسی بر اساس نخستین 
نظریه‌های نام آوایی« از فروغ کاظمی و خانم 
آوای  نام  بررسی  به  که  است  ابراهیمی  انیس 
مشترک فارسی و انگلیسی پرداخته‌اند و هم‌چنین 
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مقاله »نمود نام‌آوا در شعر نیما« از آقای مهدی 
نیک‌منش که در این مقاله به کارکرد‌های آوا 
در زیباسازی بلاغی نیز پرداخته است ونیز مقاله 
»کارکرد نام آوا در غزلیات مولانا« از دکتر احمد 
ابومحبوب که به بررسی نام‌آوا در اشعار مولانا 
پرداخته است. با توجه به این موارد و موارد مشابه 
فارسی  و  زبان عربی  در  نام‌آوا  زمینه  در  دیگر 
پژوهشی صورت نگرفته است. و ما بر این شدیم 
که با بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های کارکرد نام 
آوا در دو زبان عربی به اهمیت نقش نام‌آوای 

عربی و سهم آن‌ها در جذابیت معنا بپردازیم. 

تاریخچه آواشناسی
خصوصیت‌های  مورد  در  عمومی  مطالعه‌ی 
می‌شود.  نامیده  آواشناسی  گفتاری،  آواهای 

)52  ،1389 نسرین،  یول،  )جورج 
می‌توان تاریخ آواشناسی را به چهار دوره زمانی 

تقسیم کرد:
دوره اول: یا دوره باستان

دوره دوم یا 1920 -1770
دوره سوم 1920-1950

دوره چهارم از1950 تا کنون که دو دوره آخر 
بیشتر تحولات و نوآوری‌ها در زمینه اگوستیک 

بود. 
مورد  در  عمده  دیدگاه‌های  باستان  دوره  در 
می‌گردد  بر  هندی  زبان‌شناسان  به  آواشناسی 
کشف  را  تولید  شیوه  و  مفاهیم  جایگاه  آن‌ها، 
و  کردند  کار  صدا  مکانیسم  روی  بر  و  کردند 

علم  کردند.  درک  را  همگون‌سازی  مفهوم 
اروپایی تا 2000سال بعد از آن یعنی قرن 19 
یونانی‌ها  برسد.  هندی  آواشناسی  به  نتوانست 
فقط دانشی ابتدایی از آواشناسی داشتند مثلا در 
زمان افلاطون آن‌ها فقط صامت را از مصوت 
و انسدادی را از پیوسته تشخیص می‌دادند و در 
فاصله‌ی بین سال‌های1920- 1770 ابزارهای 
ابتدایی در زمینه صوت ایجاد و اختراع شد ازجمله 
طنین‌دهنده‌ای بود که توسط »کریستین گوت 

لیب کرات زشتین« اختراع شده بود.
 اولین آواشناسی جهان مدرن »دن جی متیاس« 
بود که نویسنده کتاب دولتری می‌باشد. هم‌چنین 
»جان والیزر« که درباره ناشنوایان تحقیق کرده 
بود اولین کسی بود که درسال )1653( واکه‌ها 
کرده  طبقه‌بندی  تولیدشان  جایگاه  براساس  را 
است و هم‌چنین مثلث واکه‌ای در سال 1781 
توسط »سی اف هل وگ آلمانی« اختراع شد.1 
واپسین  در  آواشناسی  مکتب  انگلستان،  در 
و  مطالعات  با  نوزدهم  سده‌ی  دهه‌های 
و  پیشتاز  پژوهشگران  آواشناسی  بررسی‌های 
-1845( سویت  هنری  جمله  از  برجسته‌ای 

شکل   )1967-1881( جونز  دانیل  و   )1912
گرفت. پیش‌تر ویلیام جونز با پژوهش‌های خود 
بیشترین حرکت را به بررسی‌های آوا‌شناسی و 
زبان‌شناسی همگانی و نیز زبان‌شناسی تاریخی 
نوشته‌های  معرفی  با  او  بود.  داده  تطبیقی  و 
دستور‌نویسان و آواشناسان هند باستان موجب 

1- جورج یول، 1389، 43
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شده بود تا پژوهشگران انگلیسی با استفاده از 
یافته‌های آنان مطالعات و بررسی‌های آواشناسی 
به  کنند،  آغاز  انگلیسی  زبان  درباره‌ی  را  خود 
این ترتیب، در سده‌ی نوزدهم مکتب آواشناسی 
انگلستان پدید آمد. در واقع، بدون دستیابی به 
پژوهش‌های آواشناسی و دستوری پژوهشگران 
هندی به نطر نمی‌رسید که مکتب آوا شناسی و 
زبان شناسی انگلستان می‌توانست به آسانی آغاز 
شود. به هر حال، مشاهدات و مطالعات سودمند 
زمینه‌ساز  آواشناسی  زمینه‌های  در  ویلیام جونز 
انگلستان،  در  بعدی  پژوهش‌های  از  بسیاری 

آلمان و آمریکا شد.
و  بررسی‌ها  نیز  سویت  هنری  هم‌چنین، 
کوشش‌های علمی خود را در زمینه آواشناسی 
در دهه‌های  دنبال کرد و سپس  مؤثر  به طور 
مطالعات  جونز  دانیل  بیستم،  قرن  نخستین 
آواشناسی  زمینه‌ی  در  را  دقیقی  و  گسترده 
انگلیسی و نظریه‌ی آواشناسی به انجام رسانید. 
یافته‌های او در گسترس آواشناسی تأثیری به‌سزا 

گذاشت.1 برجای 

آواشناسی در زبان عربی 
در جهان اسلام نخسیت طلایه‌داران مطالعات 
احمد  »خلیل ‌ابن  عمدتاً  آواشناسی،  و  صوتی 
خلیل  بودند.  جنّ«  »ابن  و  سیبویه«  فراهیدی 
زبان  حروف  و  اصوات  بار  نخستین  فراهیدی، 
عربی را با نگاهی آواشناسانه بررسی کرد و الفبای 
عربی را برآن اساس با شیوه‌ای بی‌سابقه ترتیب 

1- مهدی مشکوةالدینی، 1391، 111

داد. سیبویه شاگرد او، مبانی مکتب آواشناختی 
خلیل را پی گرفت و آن مباحث را وسعت و انجام 
بخشید. ابن جنّی دستاوردهای این دانش نوپای 
اسلامی را در دو کتاب »سرمناعه )لاعرب(« و 
به مرحله  با شرح و بسط کافی  »الخصائص« 
بار  نخستین  او  هم‌  و  رسانید  نظریه‌پردازی 

اصطلاح در علم‌الااصوات را به کار برد.
لغت  در  مطالعه  و  تحقیق  منشاء  واقع  در   
قرآن  و  گرفت  شکل  عصراسلامی  در  عربی 
بود.  مطالعات  و  تحقیقات  این  محوراساسی 

آواشناسی در زبان عربی براساس:
1( المحاکاة الصوتیة 2( التقسیم و الموسیقی 

الداخلة دسته‌بندی می‌شود.2

شاخه‌های آواشناسی
الف ( آواشناسی تولیدی: همان‌طورکه در واژه 
مشخص است به بررسی آواهای زبان براساس 
اندام‌های تولیدکننده‌ی صدا ازجمله گفتار و نقش 

انا در تولید آوا می‌پردازیم.
ب( آواشناسی اگوستیک اگر واژه را بر اساس 
ویژگی‌های فیزیکی مورد بررسی قرار دهیم آن 

را در دو دسته بندی اگوستیک قرار می‌دهیم.
از  را  آوا  و چنان‌چه  آواشناسی شنیداری:  چ( 
آن  دهیم  قرار  بررسی  مورد  شنونده  نقطه‌نظر 
را در شاخه‌ی آواشناسی شنیداری قرار داده‌ایم.

در وهله‌ی اول آوا شناسی تولیدی مورد توجه 
خواهد بود. که به مطالعه نحوه ایجاد یا »تولید« 

2- مایل هروی: 1369، 52
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آوا‌های گفتاری می‌‌و بر این اساس این دسته آوا 
شناسی رشد بیشتری کرده است1. 

آواهای زبان، به دو گروه تقسیم می‌شوند: 
 )seymehtal sound( 1- آواهای زنجیره‌ای
 super segmht( زبرزنجیره‌ای  آواهای   -2

 )sound

تکواژ،  واج،  از:  عبارت‌اند  زنجیره‌ای  آواهای 
واژه، گروه، جمله. و آواهای زیر زنجیره‌ای در 
زبان فارسی عناصری چون درنگ ف تکیه و 

می‌شود.2  شامل  را  آهنگ 
در بین آواهای نیز، هر زبان مجموعه‌ای را به 
عنوان آواهای نقش‌دار که به خودی خود معنا 
ندارند. لیکن باعث ایجاد تمایز معنایی می‌شوند 
را به کار می‌برد که آن‌ها را اصطلاحاً واج نامند.

نام‌آوا
زبان‌شناسان  واژه  این  که  می‌رسد  نظر  به 
دربرابر واژه انگلیسی ohomatopoia ساخته‌اند 
دکتر  شناسی  زبان  واژه‌نامه  در  بار  نخستین  و 
در  آن  از  پس  و  شده  مدخل  صفوی  کورش 
دکتر  شناسی  زبان  مختصر  تاریخ  ترجمه 
علی‌محمد حق‌شناس مورد استفاده قرار گرفته 
و رسمیت یافته است دستورنویسان گذشته نام‌آوا 
را صوت می‌گفتند و بعضاً آن را باصوت در مفهوم 
شبه‌جمله در می‌آمیختند اما دستورنویسان اخیر 
اصطلاح دقیق تراسم صوت را برگزیدند و آن 
را چنین تعریف کرده‌اند: اسم صوت لفظی است 

1- جورج یول، 1389، 52
2- فضیلت: 1385، 57

مرکب که معمولًا از صداهای طبیعی گرفته شده 
و بیانگر صداهایی از قبیل صوت خاص انسان 
و  جانوران  راندن  و  خواندن  صوت  حیوان،  یا 
صوت به‌هم‌خوردن چیزی به چیزی است مثل 
قاه‌قاه، من‌من، بع‌بع، قارقار، شارت و شورت و 
افعالی چون تپیدن و چکیدن چون ریشه آن‌ها 
از صداهای طبیعی گرفته شده نام‌آواها می‌دانند. 
خاستگاه نام‌آواها هم‌چون بسیاری واژگان دیگر 

زبان زنده پویای مردم است.3 
از  زبان،  اولیه  صداهای  که  معتقدند  برخی 
فریاد‌های طبیعی ناشی از احساس درد، خشم، 
لذت و مانند آن به وجود آمده است. و احتمالا 
به  »اوخ«  صدای  با  همراه  دردناکی  مفهوم 
همین نحو پیدا شده است. در هر صورت، باید 
احساس  بیانگر  فریادهای  آن  که  داشت  توجه 
از  احساسی  عکس‌العمل‌های  در  اشخاص  که 
که  است  شامل صداهایی  می‌دهند،  بروز  خود 
در موقعیتی غیر ازاین کاربرد ندارد و در نتیجه، 
به نظر می‌رسد انتخاب آن‌ها به عنوان صداهای 

باشد. غیرمحتمل  منشاء 
دارد  وجود  مورد  این  در  نیز  دیگری  دیدگاه 
که به »نظریه نام آوای گروهی« معروف است. 
می‌کند  بدنی  کار  که  شخصی  صداهای  شاید 
منشا زبان ما باشد. خصوصا زمانی که آن کار 
بدنی پند نفر را به خود مشغول می‌کند و لازمه 
انجام‌دادن آن هماهنگی گروهی باشد. بنابراین 
احتمال دارد گروهی از انسان‌های اولیه، در حین 

3- میری میرهاشم؛1380، 3-4
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بالاکشیدن و حمل قطعه‌های الوار یا ماموت‌های 
بی‌جان، با سردادن فریاد‌ها و ناسزا موجب اشاعه 
زبان شده باشد. جاذبه این نظریه در این است 
که زبان انسان را در عرصه‌ی اجتماعی کم‌وبیش 
تبیین می‌کند. صدا‌های انسانی به هر صورت که 
تولید شوند، احتمالا در زندگی اجتماعی گروه‌های 
انسانی، کاربردی اصولی داشته‌اند. که البته این 

نظریه به صورت قطعی گفته نشده است.
نظریه دیگر درباره‌ی منشا زبان، به ارتباط بین 
می‌پردازد،  دهانی  صداهای  و  جسمی  حرکات 
معقول به نظر می‌رسد. که حرکات جسمی در 
نشان  برای  وسیله‌ای  می‌توانسته  بدن،  تمامی 
و  احساسی  حالت‌های  از  وسیعی  طیف  دادن 
ارتباط  حرکتی  نظریه  این  و  باشد.  خواسته‌ها 
و دهانی  بین حرکات جسمی  را  بسیار خاصی 

می‌کند.1  برقرار 

آوا
عبارت از صوتی است که بر اثر خروج هوا از 
شش‌ها و )گاهی حتی بر اثر ورود هوا( و برخورد 
آن با بعضی از قسمت‌های حنجره و دهان و زبان 
و به طورکامل اندام‌های گویایی حادث می‌شود. 
اندام‌های  توسط  که  صداها  از  دسته  آن  پس 
یا  زبانی  تولید می‌شوند صداهای  بشر  گفتاری 

آوا می‌گویند.2 
فیزیکی  خصوصیات  آوا‌ها  یا  صوت‌ها  همه 
مشترکی دارند، اما در آواشناسی و زبان‌شناسی 

1- جورج یول، 1389، 7-6
2- فضیلت، 1385، 57

از  بلکه  فیزیکی،  نظر  از  نه  را  این خصوصیت 
می‌سنجند. زبان  اهل  کاربرد  دیدگاه 

مثلا هر کلام مستقل یا جمله لزوماً آهنگ یا 
به اصطلاح دقیق‌تر، قوس آهنگی دارد، بدین 
معنی که چون آغاز سخن گفتن کنیم طبعا آهنگ 
صدای ما پایین است، سپس تدریجا بالا می‌رود 
تا به اوج برسد، آن‌گاه فرود می‌آید تا به وقف 
این  بیانجامد. در جمله‌های )خبری(  و سکوت 

قوس را می‌توان در شکل زیر نشان داد:

البته این خصوصیت مربوط به قرارداد خاص 
یک زبان نیست، بلکه زاییده‌ی ساختمان طبیعی 
تن و روان همه‌ی افراد انسانی است و بنابراین 
در همه‌ی زبان‌ها کم و بیش به همین شکل 

دیده می‌شود.
خصوصیت دیگر صوت عبارت‌اند از:

الف( شدت، یعنی قوت و ضعف نیروی ارتعاش 
ب( ارتفاع یا زیر و بمی، یعنی تعداد ارتعاشات 

در واحد زمان 
که  زمانی  مدت  یعنی  کمیت،  یا  امتداد  ج( 

دارد دوام  ارتعاش 
با  همراه  فرعی  ارتعاشات  یعنی  طنین،  د( 

اصلی  ارتعاشات 
با  همه‌ی این‌ها خصوصیاتی است که لزوما 
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زبانی  هر  در  فردی  هر  تلفظ  با  و  صوتی  هر 
است. همراه 

در بین آواهای نیز، هر زبان مجموعه‌ای را به 
عنوان آوا‌های نقش‌دار که به خودی خود معنا 
ندارند. لیکن باعث ایجاد تمایز معنایی می‌شوند 
را به کار می‌برد که آن‌ها را اصطلاحاً واج نامند.1 

تفاوت آواشناسی و واج‌شناسی
زبان  بین  زبان‌شناسان  این‌که  به  توجه  با 
)پدیده‌ی انتزاعی در ذهن( و گفتار )تحقق آوایی 
زبان( تمایز قایل می‌شوند، جداسازی آواشناسی 
از واج‌شناسی نیز امری طبیعی تلقی می‌شود. در 
آواشناسی، فیزیک و فیزیولوژی صدا‌ها مطالعه 
می‌شود در‌حالی‌که در واج‌شناسی، نقش صداها 
در درون یک نظام را )یعنی تنها تفاوت‌های آوا‌ها 
بر حسب نقش متفاوت آن‌ها از یکدیگر( مورد 

بررسی قرار می‌گیرد.2 

تولید  نحوه‌ی  و  تولیدکننده  اندام‌های 
عربی و  فارسی  در  هم‌خوان‌ها 
صداهای لب‌ها: دو هم‌خوان انفجار

الاصوات‌الشفویه: ب. م. و درعربی پ نداریم
مانند کلمات: البقبة )صدای آب هنگامی که 
سرازیر می‌شود( المیلاه )صدای باد خفیف( الهوج 

)صدای باد بسیارشدید(.
صداهای دندان‌های بالا و لب پایین: هم‌خوان 

و سایشی

1- ابوالحسن نجفی، 1390، 490
2- جلال رحیمیان، 1389، 61

الاصوات الشفویه و الاسنانیه: درعربی فقط ف.
صفق  باران(،  )صدای  عزف  کلمات:  مانند 
)صدای ریختن آب در ظرف، صدای خروشان 
الفقفقة  آب(،  با  باد  برخورد  دریا، صدای  امواج 
قطره  صورت  به  متوالی  آب  ریختن  )صدای 

قطره(.
صداهای نوک زبان و دندان‌ها و لثه بالا: دو 

هم‌خوان انفجاری / خیشومی/ غلتان/ روان
الاصوات‌الاسنانیه: ت.دث.ذ.ز

الثجیج )صدای آبی که از ابر جاری می‌شود( 
)صدای  التحتحة  باران(  رگبار  )صدای  اهدیدار 
)صدای  الأزاز  جنبیدن(  )صدای  الذبذبة  سیل( 

غُل غُل قابلمه(.
صداهای نوک وتیغ زبان و لثه بالا: هم‌خوان 

سایشی
الاصوات‌الثویه: س.ز.ر

التزقیب  بی‌حال(  چرنده  )صدای  السقسقة 
)صدای سوت و جیغ( الصراخ )صدای طاووس(

قسمت‌های  و  بالا  لثه  و  زبان  صداهای 
سایشی انفجاری/  دوهمخوان  سخت‌کام: 

درعربی  النطع: ش.ج.ل  اعلی  من  الاصوات 
ژ وجود ندارد

نوحه‌های  شبیه  کبوتر  )صدای  الشجون 
غم‌انگیز( الهجهجة )صدای شتر مرغی که زیاد 

گوسفند( )صدای  اللبلب  می‌زند(  سر  فریاد 
جلویی  قسمت  و  زبان  جلوی  صداهای 

روان  هم‌خوان  سخت‌کام: 
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الاصوات الغاریه: ی
نفس  )صدای  الشهیق  بینی(  )صدای  النخیر 

در داخل حلق(
صداهای مرکز زبان وسخت کام: دوهمخوان 

انفجاری
الاصوات الطبیعیه: ک. غ مصدری

التکأکو )صدای انسان که در آن حالت ناتوانی 
دارد( الغلغة )صدای انسانی که لکنت دارد(

مختلف  قسمت‌های  و  زبان  عقب  صداهای 
سایشی انفجاری/   / همخوان  دو  نرم‌کام: 

الاصوات الهویه: ق
)صدای  اللقلقة  انسان(  بلند  )صدای  القراقرة 

می‌زند( حرف  زیرزبانی  که  انسانی 
9. صداهای حنجره: دو همخوان انفجاری / 

سایشی
الاصوات حنجریه: ء و ه 

الارتاء )صدای خنده بسیار آهسته( الزهزقةة 
)صدای خنده همراه با قهقهه

10. صداهای حلقی:
الاصوات الحلقیه: ح

النحیب )صدای گریه انسان وقتی سر حیوان 
یا انسانی را می‌برند(.

تمام آواهای زبان عربی و بیشتر زبان‌ها در 
مکانیسم  آن  به  که  می‌آیند  بوجود  بازدم  اثر 

می‌گویند. برون‌سویی 

است  یکی  عربی  با  فارسی  الفبای  اساس 
که  است  چهار حرف  دارای  فارسی  الفبای  اما 
واج‌های متناظر آن‌ها در عربی استاندارد وجود 
ندارد و هم‌چنین برخی از حروف در فارسی دارای 

بیش از یک شکل هستند مانند: ه
دو زبان ممکن است دارای مجموعه صداهای 
آوایی یکسان بوده ولی نظام واجی آن‌ها متفاوت 
می‌باشد، یعنی یک صدای واحد ممکن است به 
شیوه‌های متفاوتی سازمان داده شود. )هایمن، 

.)30 ،1368

طبقه‌بندی واکه‌های فارسی و عربی
در هر دو زبان فارسی و عربی شش واکه وجود 
دارد که می‌توان آن‌ها را بر مبنای محل تولید به 

دو گروه تقسیم کرد:
1- گروه پیشین شامل واج‌ها در قسمت جلوی 

دهان:
درعربی معادلش امامی )اِی(، پسین معادلش 

)او(، )ا(
اگر  دهان  عقب  بخش  در  پسین  گروه   -2
واکه  تولید  در  زبان  ارتفاع  یا  برخاستگی  معیار 

شامل:  باشد 
گروه بسته )فراشته( در عربی معادلش عالی 

)ای- او(
گروه متوسط )نیم افراشته(، )ای(

گروه باز )افتاده( در عربی متخفص )ا(
اگر شکل لب‌ها در کار تولید ملاک باشد

آمده  جلو  لب‌ها  تولید  در  که  گرد:  واک   -1
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وبه گونه‌ای گرد است شامل /u,o,a/، درعربی 
)او( مدور  معادل 

2- واک گسترده: در تولید آن‌ها لب‌ها گسترده 
می‌شود شامل/I,e,a/ ، در عربی غیرمدور )‌ای - ا(

کوتاه  نوع  بین  تفاوت  تنها  عربی  زبان  در 
این حرکت ف طول صدا در هنگام  و کشیده 
صداهای  فارسی  زبان  در  اما  آن‌هاست  تلفظ 
با صداهای کشیده کاملا  از نظر صوتی  کوتاه 
متمایزند. به عبارتی مصوت‌ها در عربی دارای 
در  آن‌هاست  ذاتی  ویژگی  این  هستند  کشش 
مصوت‌های کوتاه میزان کشش به اندازه یک 
حرکت اما در مصوت‌های کشیده میزان کشش 

است.1  کوتاه  مصوت‌های  از  بیش 

محاکات‌الصوتیه
محاکات‌الصوتیه معادل عربی نام‌آوا است که 
در لغت محاکات به معنای باهم حکایت‌کردن 
قول یا فعل کسی بی‌زیادت و نقصان، بازگوکردن، 
مشابه کسی یا کسی یا چیزی شدن می‌باشد.2 

 و در کاربرد هنری معنی تقلید به کار می‌رود و 
در واقع نظریه‌ای است که همه‌ی هنرها به‌ویژه 

شعر را تقلیدی از طبیعت می‌داند.3 
نظریه محاکات ریشه در قدیم دارد. و سقراط 
و افلاطون از کسانی بوده‌اند که متعقدند میان 
پس  دارد  وجود  طبیعی  رابطه  مدلول،  و  آوا 
یعنی  آوایی  تقلید  همان  یا  محاکات‌الصوتیه 

1- نكيوبخت، 1384، 117
2- دهخدا ، 1373، ج12

3- میرصادقی، 1377، 237

گزینش واژگان که آوای آن‌ها اشاره به معنایشان 
دارد. به عنوان مثال از عباده صیرمی درباره‌ی 
معنی »اذغاغ« پرسیدند او پس از تأمل گفت: از 
خشکی و درشتی که در این واژه احساس می‌کنم 

به گمانم به معنای سنگ باشد.4 
و یا در تفاوت بین دو لفظ »نضح و نضخ« نضخ 
را برای بسیاری آبه به‌خاطر دلالت حرف )خ( که 
برخشونت می‌کند و نضح را باتوجه به )ح( برای 
کمی آب به‌کار می‌برند. وجود نام آوا، نظریه‌ی 

محاکات را در باب منشاء زبان تأیید می‌کند.5 
محاکاة الصوتیةبر دو گروه تقسیم می‌شود:

و  بردارنده‌ی صوت  در  ظاهرش  که  واژه‌ای 
است. آوا 

واژه‌ای که از نظر ظاهر در بردارنده‌ی آوا نیست 
و آوا در ریشه آن است.

قرار  بررسی  مورد  حالت  چهار  در  دوم  گروه 
می‌گیرد:

یا حروف  یکسان،  تکرار حرف  از طریق  آوا 
تعداد  یا  کلمه مشخص  در یک  به‌هم  نزدیک 
کلمات متعدد ایجاد می‌شود. مانند شعر زیر از 

اعشی:
وَ قد غَدوتُ الی الحانوُت یتبعُنی

شاوٍُ مشِلٌ شلُول شُلشُلَ شوِل1ُ

اعشی در این بیت حرکت انسان مستی که به 
سمت میخانه می‌رود را که تکیه‌ای از گوشت 
کباب شده در دست دارد را به تصویر می‌کشد 

4- قاسمی، 1377، ص119
5- مایل هروی، 1369، 68
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و در این مسیر به‌خاطر مستی این طرف و آن 
طرف کشیده می‌شود و حرکتی رقص‌گونه دارد 
که با تکرار حرف »ش« که واژهای است مهجور 

و افشاگر این صحنه را به تصویر می‌کشد.
مانند شعر زیر از اوس‌بن‌حجردر وصف رعد و برق:

فالتج أعلا ثم ارتج أسفله
وضاق درعاً بحمل الماء مُنصاح2

حرف »ج« در این‌جا 4 بار تکرار شده است 
انفجاری  صدای  حرف  این  تکرار  با  شاعر  و 
با  مناسب  که  است  کرده  ایجاد  را  مهجوری 

است. برق  و  رعد  صدای 
و مانند تکرار حرف »ث« که بر فزونی دلالت 

می‌کند و این بیت شعر از اعشی:
و اثیث جثل النبات ترویه

لعوب غزیزة مفناق3

استفاده  با  می‌کنید  ملاحظه  که  همان‌گونه 
نمایش  به  را  گیاهان  انبوه  این حرف  تکرار  از 

می‌گذارد.
و تکرار حرف »ح« در شعر اعشی: 

و أدکن عاتق جحل سبحل
صبحت براحة شربا کراما4ً

تکرار حرف »ح« از واژه‌هایی است که برای 
وصف شراب به‌کار می‌رود و گویی بیان کننده‌ی 
طمع شراب است مانند کلمات: حام، حراق، حنط، 
بح، وحوح و... که دلالت بر شراب می‌کند و همراه 

این حرف به‌کار می‌رود.
آوایی که از طریق تکرار تعدادیی از صدا‌ها که 

در مجموع بیان‌کننده‌ی صدای یکسانی باشد در 
تعدادی از ابیات یا قصیده کامل.

بخشی از قصیده عبیدبن‌الابرص که در آن از 
اصوات صفیر استفاده کرده است:

أَرِقتُ لضَِوءِ برَقٍ في نشَاصِ
ةٍ غِصاصِ َ تَلَلََ في مُمَلَّ

لوَاقِحَ دُلَّحٍ بِالماءِ سُحمٍ
تَثُجُّ الماءَ مِن خَلَلِ الخَصاصِ

سَحابٍ ذاتِ أَسحَمَ مُكفَهِرٍّ
تُوَحّي الَأرضَ قَطراً ذا اِفتِحاصِ

تَأَلَّفَ فَاِستَوى طَبَقاً دِكاكا
مُحيلًا دونَ مَثعَبِهِ نوَاصِ

كَلَيلٍ مُظلِمِ الحَجَراتِ داجٍ
بهَيمٍ أَو كَبَحرٍ ذي بوَاصِ

مَ الَأنواءَ فيه كَأَنَّ تَبَسُّ
إِذا ما اِنكَلَّ عَن لهَِقٍ هُصاصِ

مُ واضِحاتٍ وَلاحَ بهِا تَبَسُّ
يَزينُ صَفائحَِ الحورِ القِلاصِ

سَلِ الشُعَراءَ هَل سَبَحوا كَسَبح
بحُورَ الشِعرِ أَو غاصوا مَغاصي5

اصوات صفیر شامل حروف )س ش ص ز( 
می‌شود که شاعر از این‌ها واژه‌های مختلف در 
درخشش  تصویرکشیدن  به  برای  قصیده‌اش 
ابری که فاصله زیادی تا زمین ندارد و هم‌چنین 
پر از آب است و بارانش به شدت بر زمین برخورد 
می‌کند استفاده کرده است و می‌خواهد نشان دهد 
که درخشش این ابر مانند درخشش ستاره‌ای در 
آسمان است که برق خاصی دارد. همان‌گونه که 
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می‌بینید آوایی در این قصیده »ص« است منظور 
از کلید آوایی تکرار بسیار یک واژه در سراسر 

یک شعر است.
از  نام‌آوا است که هم  بیان‌کننده  جو موجود 
از حروف شکل می‌گیرد  تعدادی  تکرار  طریق 
نیز  نام محاکات‌التوزیعیه  به  که آن‌را در عربی 

کرده‌اند. نام‌گزاری‌ 
مانند قسمتی از معلقه عنتر بن شداد:

جِجٍ كَـرِهَ الكُماةُ نِزَالـَهُ ومُـدَّ
لامُمْعـنٍ هَـرَباً ولا مُسْتَسْلِـمِ

جَـادَتْ لهُ كَفِّي بعِاجِلِ طَعْنـةٍ
مِ بِمُثَقَّـفٍ صَدْقِ الكُعُوبِ مُقَـوَّ

مْحِ الَأصَمِّ ثِيابـهُ فَشَكَكْـتُ بِالرُّ
مِ ليـسَ الكَريمُ على القَنا بِمُحَـرَّ

بَـاعِ يَنَشْنَـهُ فتَـركْتُهُ جَزَرَ السِّ
يَقْضِمْـنَ حُسْنَ بنَانهِ والمِعْصَـمِ

ومِشَكِّ سابِغةٍ هَتَكْتُ فُروجَهـا
يف عنْ حَامِي الحَقيقَة مُعْلِـمِ باِلسَّ

رَبِـذٍ يَـدَاهُ بالقِـدَاح إِذَا شَتَـا
مِ هَتَّـاكِ غَايـاتِ التَّجـارِ مُلَـوَّ

ا رَآنِي قَـدْ نزََلـتُ أُريـدُهُ لـمَّ
ـمِ أَبْـدَى نوَاجِـذَهُ لغَِيـرِ تَبَسُّ

مْـحِ ثُـمَّ عَلَوْتُـهُ فَطعنْتُـهُ بِالرُّ
بِمُــهَنَّـــدٍ صـــافِي الـحَـديـدَةِ 6

در این قصیده حرف »ع« 12 بار، حرف »ک« 
11 بار، حرف »ج« 10 بار و »ق« هم‌چنین 10 بار 
 تکرار شده است و این چهار حرف )ع، ج، ک، ق(

و  است  شدت  بیان‌کننده‌ی  حرف  خود  به‌ذات 
تکرار شده  اما حروف )ص=4، ض=2، ط=2( 

بار تکرار شده است  این حروف که 51  است. 
جنگجویان  تشنج  و  اضطراب  نشان‌دهنده‌ی 
و  می‌باشد  کمک  درخواست  جنگ  صحنه  و 
قصیده  این  در  عین  حرف  تکرار  به‌خصوص 
به‌ذات خودش از اهمیت خاصی برخوردار است 
و استفاده از این واژه باعث تمایز شعر این شاعر 

است. دیگر شاعران شده  از 
از طریق تکرار حرکت یکسان. مانند شعر خنساء:

ألا يا عَينِ فانهمري بغُدْرِ
وفِيضي فَيْضَةً من غيرِ نزَْرِ

ولَا تعدِي عزاءً بعدَ صخرٍ
فقد غُلبَ العزاءُ وعيلَ صَبري

لمرزئةٍ كانَّ الجوفَ منهَا
بعَُيْدَ النّوْمِ يُشْعَرُ حَرّ جمرِ

على صَخْرٍ وأيّ فتًى كصَخْرٍ
لعــانٍ عائــلٍ غلــقٍ بـوتـر7ِ

همان‌گونه که مشاهده می‌شود حرکت کسره 
بسیار تکرار شده است و در شعر خنساء تکرار 
این حرکت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و 
با تکرار این حرکت عمق حسرت او در  شاعر 

غم برادرش ضخر را نشان می‌دهد.

موسیقی درونی
شعر عربی با موسیقی خارجی که مقید به اوزان 
عربی از یک سو و تکرار حرف روی منتظم از 
سوی دیگر است آشنایی دارد. اما موسیقی داخلی 
آزاد است به این معنا که بیان‌کننده تفاوت بین 
دو قصیده از یک بحر از یک سو و تمایز بین 

اجزای یک قصیده از سوی دیگر است.
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موسیقی داخلی بر سه دسته تقسیم می‌شود:
1- گزینش کلمات دارای بن‌مایه آوایی مرتبط 

با معنا.
خُضتَ الفُراتَ بسَِابحٍِ اقَصَی مَنَی

بَا مِن نعَلِهِ آثَار8ُ هُوجَ الصَّ
یَخشَی الخُصُومَ ارتِعَادًِ من مَهَابتَِهِ

حَتَّی کَاَنَّ بِهِم ضَربٌ مِن المَم9ِ
با رقََّت بأشجانِ فُرفةٍ نسیمُ الصَّ

درِ حنَّت من الذُعر10 حمامة ذات السِّ
و لقََد شَهِدتُ اللخَیلَ تَقرَعُ بِالقَنا

ج11ِ فِی حَافِظٍ نجَدِ الوَغَی مُتَوَهِّ

2- گرایش به تکرار حرف در یک بیت یا بیش‌تر.
أَترَی دَرَی دَاعی المَنیّةِ مَن دَعَا

أم‌ای رکن للشریعة ضُعضعا12
الله أَکَبَر إنَّهَا لمَُصیِبَةٌ

مِنهَا الرَوسِیَ خِیفَةٌ تَقَلقَل13ُ
فَمَا تَنطِقُ الَأسیَافُ إلَا تَصَلصَلا

ولا تَنطِقُ الأبطَالُ إلاَّ تَغَمَغُما14
تَخشَی سُلطَاهُ الُاسدُ فِی آجَامِها 

فَتَذُوبُ مِنهُ تَضَاوُلًا وَ تَغَلغَلَا15

صورت  به  مصراع  یا  بیت  اجزای  تقسیم 
شامل: که  مشخص، 

تشطیر: مانند شعر اوس‌بن‌حجر:
فتحدُرُکم عبسٌ الینا و عامر 

و ترفعنا بکر الیکم و تغلب16

ترصیع: مانند شعر قیس‌بن‌الخطیم:
حـوراءُ بیَضاءُ یستضاءُ بها

ُـوط باِنـهٍ قَصِف17ُ کانها خ

تصریع: مانند شعر امری‌القیس:

افَاطم مهلًا بعض هذا التدلل
وان کنت قد ازمعت صَرمی فَاجملی18

همان‌طور که مشاهده می‌شود مورد 1 و 2 بر 
اساس آن‌چه که از قبل گفته شد همان محاکاة 
الصوتیه است که بیان کننده معنا و فکر و در سطح 
کلمه است ولی مورد 3 جنبه‌ی بلاغی را مورد 
بررسی قرار می‌دهد و بین دو مصرا ع یا بیت است.

نتیجه
 نام آوا محصول نظام طبیعت است به همین 
دلیل برای افراد قابل‌حس است. و از آن‌جا که 
نام‌آوا امری است ملموس در همه‌ی زبان‌ها کاربرد 
زیادی دارد و در همه‌ی متون از جمله شعر و نثر 
نیز بکار برده می‌شود و تأثیر بسیاری در زنده‌کردن 
زبان شعر و نثر و ایجاد جذابیت دارد. نام‌آوا در هر 
زبانی وجود دارد اما در برخی از زبان‌ها فراوان‌تر 
هستند البته تأکید این نکته ضروری است که تعداد 
صوت‌آواها نسبت به واژه‌ای وصفی و قراردادی 
زبان بسیار محدود است. محققان این کاربرد نام 
آوا درمتون را جزو قراردادی می‌دانند البته اغلب 
کرده‌اند.  ایجاد  آن  برای  خاصی  قوانین  زبان‌ها 
همان‌گونه که در این پژوهش بررسی شد در زبان 
فارسی و عربی با وجود شباهت‌ها و تفاوت‌ها هر 
کدام دارای قوانین خاصی برای تولید صدا بودند 
و به نظر می‌رسد بررسی این نام‌آواها از جایگاه 
برای  تولید و دسته‌بندی واک‌ها و هم‌خوانی‌ها 
مطالعه تطبیقی هر زبان تأثیرگذار باشد و شاعران 
با استفاده از نام‌آوا به بیان روحیات و حالت نفسانی 

خودشان می‌پردازند.
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